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بــرای اســتــحــضــار مــردم

 نمابر: 37626501 051

مسـئولان و مدیـران روابـط عمومـی 
پاسـخ های  می تواننـد  سـازمان ها 
را  مـردم  پیامک هـای  بـه  خـود 
الکترونیکـی   پسـت  طریـق  از 
kho.razavi@gmail.com به روزنامه 
خراسـان  رضـوی ارسـال کننـد. پاسـخ  
مردمـی،  پیامک هـای  بـه  مسـئولان 
روزانه در همین سـتون منتشـر خواهد 
خواهـد  مـردم  اسـتحضار  بـه  و  شـد 

. سـید ر

شهرداری منطقه ۱0
احتراما در پاســخ به مطلب »از شــهرداری منطقه 
۱0درخواست داریم پیاده روسازی خیابان شاهد 
6۸ )شــهید امــام دوســت( را در برنامه خــود قرار 
دهد« مندرج در تاریخ ۹۸.۱0.23 به اســتحضار 
شهروند محترم می رساند: پیاده روسازی خیابان 
شــاهد 6۸ برای طراحــی و اجرا در ســال آینده به 
حوزه مدیریت طراحی و به ســازی محیط شــهری 
اعلام شده است، اما با توجه به برنامه های مصوب 
شهرداری مشهد تا سال ۱400)برش منطقه ای( 

در اولویت اجرا  نیست.

شهرداری منطقه ۱۱
در پاســخ بــه پیامــک شــهروند محتــرم در تاریــخ 
۹۸.۱0.۱۸ در خصــوص »علت حفاری در بولوار 
فرهنگ« به استحضار می رســاند: حفاری مذکور 
مربوط به شــرکت برق اســت و شــهرداری منطقه 
فقط مجوز حفاری را با توجه به درخواست شرکت 
برق برای برق رســانی پســت برق بولــوار فرهنگ 
صــادر کــرده اســت و مرجع پاســخ گویی شــرکت 

مذکور است.

آرامستان
احتراما پیرو درج مطلبی در سـتون »برای اطلاع 
متوفیـان  سـامانه  »چـرا  عنـوان  بـا  مسـئولان« 
آرامسـتان های شـهرداری مشـهد، محـل دقیـق 
دفـن امـوات را نشـان نمی دهـد و بـه جـای ایـن 
کـه راهنمـا باشـد، بدتـر گیـج مـان می کنـد؟« بـه 
اسـتحضار شـهروندان عزیـز می رسـاند: بـا توجـه 
بـه تغییـر زیرسـاخت سـامانه جامـع آرامسـتان ها 
در سـال ۹۸ و لـزوم انتقـال اطلاعـات متوفیـان 
بـر اسـاس سـاختار بانـک اطلاعاتـی جدیـد، تـا 
اسـتقرار کامـل سـامانه و پایـان بـه روز رسـانی ها 
احتمـال ایجـاد خطـا ناگزیـر اسـت. امـا در خـور 
توضیح اسـت که اطلاعـات متوفیـان بعد از سـال 
۹6 تاکنـون، بـدون مشـکل در حـال ارائـه بـه 

شـهروندان اسـت.

برای اطلاع مسئولان

شهرداری

     با گذشت چند سال از انجام عملیات فاضلاب 
شــهری در شــهرک فرهنگیان، هنوز آثــار تخریب 
آسفالت در برخی نقاط وجود دارد. ای کاش وقتی 

یک کار مفید انجام می شود، کامل انجام شود.
    پلاک همــه خانه های باهنر 2 از ســرکوچه تا 
تقاطع اول، فــــرد است. جالب تر این که در همین 
کوچه، دو پلاک5۱ وجود دارد. کاش شــهرداری 
منطقه با توجه بــه این جزئیات، بــه دغدغه های ما 

اهمیت بدهد.

پلیس راهـور
    از مســئولان محترم تقاضا می شــود در اسرع 
وقت راجع بــه ایجاد ســرعت گیــر در دلاوران 43 

اقدام کنند.
    از مســئولان کنترل ترافیک خواهشــمندیم 
برای مدیریت ترافیک کوثر شمالی ۱4 یک فکری 

بکنند.

شهرستان ها
    چرا قبوض آب، برق وگاز در شهر گلبهار زیاد 
می آید؟ مگر مثلا یک زن و شوهر بدون بچه، چقدر 
مــا  گاز  قبــض  کــه  می کننــد  مصــرف  گاز 

آمده40هزارتومان!
    قبــض تلفــن ثابــت ایــن دوره منزل بنــده در 
شهرستان فریمان، بدون شناسه قبض و پرداخت 
آمده. من پیرمــرد که گرفتن رمز پویا برایم ســخت 

است، چطور مبلغ را واریز کنم؟

اتوبوسرانی
    چــرا اتوبوســرانی فکری بــرای تــردد اهالی 
بولوار نماز نمی کند؟ رفت و آمد مردم این منطقه، 

با مینی بوس انجام می شود و مناسب نیست.

گران نمی خریم
    ای کاش فروشــگاه ها و مغازه هــای بولــوار 
شــاهنامه، توســط تیم گــران نمی خریم بررســی 
می شــد. چــرا کــه احســاس می شــود در حــال 

گران فروشی انــد.

متفرقه
    مــن یک ســربازم و امروز کیف پولــم همراهم 
نبــود. در ایســتگاه بهار هرچقــدر از نگهبــان مترو 
خواهش کردم و توضیــح دادم کارت یادم رفته، با 
این که لباس خدمت بر تن داشتم، مانع ورودم شد.  
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گزارش خبرنگار خراسان رضوی از چندساعت معاشرت  با مبتلایان به سلِ بستری در بخش ایزوله بیمارستان دکترشریعتی

روایت زندگی در اتاق های ایزوله

پاسخ مدیـر بیمارستان شریعتی به گلایه ها درباره کیفیت غذا، نبود 	 
محوطه پیاده روی و ماسک مخصوص

دکتر »ســعید اشــکانی فر«، مدیر بیمارســتان شــریعتی که مرکز اصلی درمان و 
نگهداری بیماران مبتلا به ســل در شمال شــرق کشور اســت، در پاسخ به گلایه  
پرستاران مشغول به خدمت در بخش مسلولین درباره کمبود ماسک و تجهیزات، 
در گفت وگو با خراسان رضوی توضیح می دهد: »تهیه برخی اقلام بیمارستان، با 
کم و زیاد مواجه است، ولی به شکل کلی ما در زمینه تامین تجهیزات و دارو مشکلی 
نداریم و امکان ندارد مدتی طولانی با کمبود ماسک N۹5 روبه رو بوده باشیم. در 
بین پرستاران بخش مسلولین، یک مدل از ماســک  N۹5 که فیلترینگ بهتری 
دارد، پرطرفدار است؛ شاید آن مدل وجود نداشته ولی این که بگوییم مدتی ماسک 
نبوده، اصلا امکان ندارد. کما این که ما در بخش هــای مان، کیت های حفاظت 
فردی داریم، که اگر به مرحله زیر صفر برســیم، از آن ها اســتفاده می کنیم.« وی 
در پاسخ به گلایه نبود محوطه ای مجزا برای آفتاب گرفتن و پیاده روی مسلولین 
در بیمارستان هم می گوید: »یک فضای نرده کشی شده وجود دارد، منتها من به 
چنین فضایی اعتقاد ندارم و معتقدم این دسته بیماران، می توانند از کل محوطه 
استفاده کنند و اتفاق بدی هم نیفتد. حساسیت های شدید و اغراق آمیزی که بین 
مردم راجع به بیماری ســل وجود دارد، صحیح و لازم نیست و دوری غیرمنطقی 
از این عزیزان، غیراخلاقی اســت.« اشــکانی فر درباره خرابــی یخچال و کیفیت 
پایین غذای بیمارســتان هم توضیح می دهد: »من تا الان گزارشی از بخش سل 
درباره خرابی یخچال دریافت نکرده ام؛ باید درجه یخچال بالا و پایین شــود تا به 
دمای نرمال برسد؛ ولی باز هم بررسی می کنم. درباره غذا هم مدعی هستم بین 
بیمارستان ها، ما جزو معدود بیمارستان هایی هستیم که غذای باکیفیتی داریم.« 
در ادامه، از اشــکانی فر درباره هزینه های درمان بیماری سل پرس وجو می کنم 
که می گویـد: »هزینه های درمان و داروی این بیماری، کاملا رایگان است. فقط 
هزینه اقامت در بیمارستان دریافت می شود که آن هم بسیار ناچیز  و تقریبا همه چیز 
رایگان است. طبق اســناد بخش مددکاری بیمارســتان، درصد زیادی از هزینه  
بستری در بیمارستان هم، توسط خود ما و به واسطه مشکلات مالی بیماران، چشم 
پوشی می شود. در مواردی هم که بیماران، مبتلا به سل مقاوم به درمان هستند، 
درمانشان کاملا رایگان است«. وی در پاســخ به این سوال که آیا پرستاران بخش 
کافی هســتند و نباید پرســتاران، حضور پررنگ تری در این بخش داشته باشند، 
توضیح می دهد: »در هیچ جای دنیا برای بیماران آسایشگاهی، پرستار به تعداد 
بیماران به کار نمی گیرند، چون اصلا لازم نیست. این دسته از بیماران، فقط باید 
داروهای شان را سر وقت دریافت کنند و هر ســه، چهار روز یک بار، آزمایش های 
مورد نیاز رویشان انجام شود. از نظر پروتکل های درمانی، نیازی به حضور لحظه ای 
پرستار در کنار بیماران نیســت اما از آن جا که این بیماران، طولانی مدت این جا 

هستند، به لحاظ روحی نیاز به توجه و همدلی دارنــد.«

با تامین تجهیزات و امکانات، امنیت روانی پرستاران بخش را تامین کنید	 
چون طی حضور یک ساعته ام در بخش ایزوله و به رغم استفاده از ماسک ویژه و 
دستکش، باز هم کمی نگران مبتلا شدن هســتم، با پرستاری که حضور دارد، 
در همین باره حرف می زنم که توضیح می دهد: »قطعا ما هم به رغم رعایت تمام 
بایدها و نبایدها، باز هم بابت انتقال بیماری از بیمار به خودمان، نگرانی هایی 
داریم، اما ظاهرا در این بخش از بیمارستان، سیستم فشار منفی وجود دارد که 
هوای آلوده را به بیرون می رانـــد. منتها لازم است کارایی این سیستم هرچند 
وقت یک بار چک شود که متاسفانه این اتفاق نمی افتد. ضمن این که ما مدتی 
هم مشــکل کمبود ماسک استاندارد داشــتیم و متاســفانه ناچار به استفاده از 
ماسک غیراستاندارد شدیم. غیر از ما، به نظر می رسد به بیماران هم توجه کافی 
نمی شود؛ مثلا یکی از نیازهای ضروری بیماران و نکته ای که ما به آن ها آموزش 
می دهیم، این اســت که برای تسریع روند بهبودی شــان، روزی نیم ساعت در 
آفتاب قدم بزنند. اما همین که به محوطه می روند، از نگهبانی تماس می گیرند 
که ســریع این بیماران را به بخــش برگردانید. هرچند بیمارانِ مــا، وقت پیاده 
روی حتما ماسک به صورت دارند اما به شکل کلی، نیاز به محوطه جداگانه ای 
برای استفاده از هوای آزاد دارنــد. از آن جا که بسته ماندن در و پنجره ها برای 
کارایی سیستم فشــار منفی داخل بخش مهم اســت، مریض ها در بلندمدت و 
در فضای بسته، دچار افسردگی می شوند. باتوجه به این که برخی بیماران ما 
حتی از سوی خانواده های شان هم طرد شدند، مهم است به شرایط روحی شان 
توجه شود.« یکی دیگر از پرســتاران نیز ادامه می دهد: »برای پرستاران، یکی 
از مهم ترین مســائل، امنیت روانی و ســلامت محیط اســت، به ویــژه برای کار 
در چنین بخش حساسی. پرســتار اگر امنیت روانی نداشــته باشد، تمرکز هم 
نخواهد داشت. روی همین حساب، مهم اســت به شرایط کادر درمانی شاغل 
در این بخش توجه شود. یک دوره که ماسک N۹5 در بخش کم بود، ما حاضر 
بودیم از جیب خودمان هزینه کنیم تا سلامت مان تضمین شود. همه همکاران 

دلهره داشتند مبادا بیمار شوند، به ویژه آن ها که مادر و پدر یک بچه هستند.«

مادرم هم از من سل گرفته	 
یک فضای اِل شــکل شــامل اتاق هایی بزرگ و کوچک، بخش ایزوله بیمارستان 
دکترشــریعتی را تشــکیل می دهد. در یکی از اتاق ها را باز می کنم؛ اتاق بزرگی 
است که محل بستری مردان است. به طرف یکی از بیماران می روم که سرحال تر 
به نظر می آید. قدرت، 47 ساله و کارگر است و وقتی سر حرف را باز می کنم، متوجه 
می شوم به رغم مریضی اش، همچنان نگران تامین مخارج دو خانواده ای است که 
مسئولیت شان را برعهده دارد. تنها شــکایتش این است که چرا زودتر مرخصش 
نمی کنند تا بتواند دوباره سر کار برود و چرخ زندگی اش بچرخد: »باید زودتر بروم 
گرفتاری هایم را سر و سامان بدهم. آخر مادرم هم از من سل گرفته؛ باید به حال 

و روز او هم برسم«. 

درد قفسه سینه، امانـم را بریده	 
مرد دیگری که روی تخت کناری نشسته، سر صحبت را باز می کند. چشم های گود 
افتاده اش از حدقه بیـرون زده. ظاهرش نشان می دهد حال وخیمی دارد. نامش 
حمید است و می گوید: »43 سال دارم و یک هفته است که این جا هستم. خواهرم 
مرا به این جا آورد. شب ها از درد قفسه سینه خوابم نمی برد. اول برادرم سل گرفته 
بود اما چون دیر متوجه شدیم، فوت کرد. او هم مثل من، درد قفسه سینه امانش 
را بریــــده بود«. پیرمردی نحیف، یکی دیگر از بیماران بســتری در اتاق است که 
پسرش با ماسکی بر دهان، به عیادتش آمده؛ تنها بیماری که عیادت کننده دارد. 
پسر با صدایی مبهم درباره پدرش توضیح می دهد: »پدرم اوایل بیماری، درد پهلو 
داشت. وقتی او را پیش پزشــک بردیم، گفتند مبتلا به سل استخوانی است و دو 
مهره از مهره های ســتون فقراتش بیرون زده و تخریب شده. دکترش گفت چون 
ضعیف و سن بالاست، نمی توانیم عملش کنیم. به مرور زمان مهره ها عفونی شد 
و عفونت استخوان به تمام بدنش سرایت کرد. الان هم که این جا بستری است و با 
توجه به این که بیمارستان دولتی است، توقع چندانی برای خدمات رسانی نداریم. 
منتها کیفیت غذا خوب نیست، یخچال بخش هم خراب است و مواد غذایی به جای 

سردماندن، یخ می زند و کسی رسیدگی نمی کند«.

از شدت تنهایی، افسرده شدم	 
از اتاق بیرون می روم. در راهروی تاریک و کم نور بخش، چند بیمار زن را می بینم 
که با ماســک هایی بر دهان، روی نیمکت های سالن نشســته و در سکوت به هم 
خیره شده اند. کنار یکی از آن ها که در ادامه متوجه می شوم نامش »احترام« است 
می نشینم و با احوال پرسی، سر صحبت را باز می کنم. درددل می کند: »قبل از این 
که بفهمم به سل مبتلا شدم، سرفه زیاد و عرق سرد داشتم و سرفه های خون آلود 
می کردم. مدتی است برای دومین بار، این جا هستم؛ چهار ماه است دارو می خورم 
اما دوماه دیگر هم باید دارو مصرف کنم تا حالم بهتر شود. دفعه اول که به این جا 
آمدم، چون شــوهرم بیکار بود بیمارســتان تخفیف داد و 300 هــزار تومان برای 
هزینه های درمان گرفت، اما این بار بهداشت از من خواست بستری شوم و هزینه ها 
را خودشان عهده دار شدند«. سکوت می کند و دوباره ادامه می دهد: »برایم دعا 
کن تا هرچه زودتر از این جا بیرون بروم؛ چون از این انزوا و تنهایی، افسرده شدم.« 
از احترام و بقیه که انگار درد و تنهایی، تجربه مشترک  همه شان است خداحافظی 

می کنم و به سمت اتاق پرستاران که خارج از بخش ایزوله است، می روم.

بهاره موفقی|  روی یکی از تخت های آخرین اتاق سالن ایزوله دراز کشیده و ماسک 
اکسیژن روی دهانش است. می خواهد با من حرف بزند، ماسک را از جلوی دهانش 
برمی دارد، بریده بریده نفس می کشد، به سختی حرفش را می زند و دوباره ماسک 
را می گذارد تا اکسیژن به ریه هایش برسد. همسایه اش او را به بیمارستان رسانـده. 
سه سال تنگی نفس داشته و فکر می کرده از عوارض پیری است، غافل از این که غیر 
از سل، آسم هم دارد. حین شــکایت از وضعیت جســمانی اش، حرف هایش کم کم 
رنگ و بوی گله از تنهایی می گیرد. با لهجه شیرین افغانستانی اش می گوید: »10 
روز اســت که به این جا آمده ام و نمی دانم پول بیمارســتان را چه کســی می خواهد 

پرداخت کند. من نه کس و کار دارم، نه پول. تنهایی برایم از سل دردناک تر است. 
این جا غریب و تنها افتاده ام«. بغضش می ترکد و اشــک، شــیارهای چین و چروک 
صورتش را می پوشــاند. صدای گریه هایــش، در تاریکی اتــاق، دل گرفتگی فضا را  
بیشتر می کند.  این جا بخش ایزوله بیماران سل بیمارستان شریعتی است. جایی 
که قبل از ورود به آن جا، برای کاهش خطر انتقال بیماری ســل، پرستار یک ماسک 
N95 که یک ابزار محافظ تنفسی اســت، به همراه یک جفت دستکش در اختیارم 
می گذارد. این تجهیزاتی است که  هر فردی قبل از ورود به این بخش باید استفاده 

کند. بخشی که حتی در روشنایی روز هم تاریک و سوت وکــور است.

پیگیری فروش کنسروهای ماهی در حاشیه جاده گلبهار با قیمت عجیب

معمای کنسرو های ماهی 7 هزار تومانی 
گزارش

محمد بهبودی نیا

در جــــاده گلبهار، وانت بارهایی کــه به فروش 
چنــد  فاصلــه  بــه  مشــغولند،  کنســروماهی 
کیلومتــری از هــم متوقف انـــد و پلاکاردهــای 
بزرگی روی هــر کــدام از آن ها نصب شــده که   
رویشــان ایــن جملــه به چشــم می خــورد: »تن 
ماهی 7 هزارتومــان«. در این محــل، در حالی 
کنســرو ماهــی ۱۸0گرمی بــه قیمــت 7هزار 
تومــان فروختــه می شــود کــه روی قوطی هــا، 
قیمت کنســرو ۱۱ تا ۱4هزارتومان  بر اســاس 
برند و کارخانه تولیدی، درج شــده است. از آن 
جا که تفــاوت قیمــت روی کالا و قیمت فروش 
این کنسروها، کمی عجیب است، برای بررسی 
موضــوع، به همــراه بازرســان ســازمان صمت 
ســراغ یکی از وانت هــا می رویم. تعــداد زیادی 
کنســرو ماهی بــا نــام و برندهــای ناشــناخته، 
درون وانت چیده شــده و هــر از گاهــی راننده 
خودرویی که قیمت پایین کنســروها توجهش 
را جلــب کــرده، توقــف و خرید می کنــد. بدون 
این که خودمــان را معرفی کنیم، چند کنســرو 
می خریــم و توضیــح می دهیــم بــرای تکمیــل 
جنس ســوپر مارکت مان در شهر، تعداد زیادی 
کنســرو می خواهیــم و قیمــت آخــر کنســروها 
چند است؟ بعد از کمی چک و چانه، فروشنده 
قبــول می کند قیمــت هر کنســرو را تــا 5هزار 

تومان هم پایین بیــاورد. وقتی بیشــتر تخفیف 
می خواهیم، فاکتوری از جیبش بیرون می آورد 
که براساس آن، قیمت خرید هر کنسرو از یکی 
از کلی فروشی های شــهر، 4500 تومان درج 
شده؛ یعنی حدود ۱0هزارتومان تفاوت قیمت 
بین چیزی که روی کالا درج شــده و چیزی که 
فروخته می شود. نشانی کلی فروشی مذکـــور 
را می گیریــم و در ادامــه بررســی هایمان، از 
صاحبــان وانــت بارهای بعــدی که کنــار جاده 
به فــروش همیــن کنســروها مشــغولند، محل 

خریدشان را می پرسیم و هر کدام، یک منطقه 
از شــهر را اعــلام می کننــد؛ انــگار موجــی از 
کنســروماهی  بــا قیمت هــای غیرواقعــی وارد 

شهر شده.
از آن جا که هم اکنون، قیمت هر کنســروماهی 
۱۸0گرمــی درجه یــک بــا برنــد معتبــر، بیــن 
۱3 تــا ۱5 هزارتومــان اســت و قیمــت هــر 
کنســروماهی ۱۸0 گرمــی درجــه دو و ســه، 
حــدود ۸-7هزارتومــان، درباره کنســروهای 
حاشیه جاده، این سوال پیش می آید که این ها 

درجه یک هستند یا درجه دو؟ اگر درجه یک اند 
و قیمــتِ روی کنســرو حاکی از کیفیت اســت، 
پس این تخفیف عجیب برای فروش به چه دلیل 
است؟ اگر درجه دو است، چرا قیمت درجه یک 
بر آن درج شــده؟ و اصولا وزن واقعی و کیفیت 
ایــن کنســروها، چگونه اســت؟ برای پاســخ به 
این ســوالات، چند نمونه خریداری شــده را به 

سازمان صمت منتقل می کنیم.

هم کم فروشی، هم تخفیف کاذب و هم 	 
گران فروشی

»مهــدی مقدســی« کارشــناس دفتــر نظــارت و 
بازرســی ســازمان صمــت، توضیــح می دهــد: 
»طبــق بررســی های مقدماتــی، در فــروش این 
کنســروها که تولیدی ۱0 کارخانه مختلف واقع 
در بندرعباس و بندرامیرآباد است، کم فروشی، 
تخفیــف کاذب و گران فروشــی اتفاق افتــــاده. 
در حالی که بایــد وزن محتوای خالص کنســرو، 
بــه گــواه عــددی کــه روی جعبــه درج شــده، 
۱۸0 گــرم باشــد، کل وزن هــر کنســرو با ظرف 
۱60گرم بود. ضمن این کــه وقتی محصولی با 
قیمت 4500تومان به فروش می رســد، نشــان 
دهنده این است که قیمت تمام شــده تولید این 
کنســرو برای کارخانه همین بــوده و قیمت ۱۱ 
یــا ۱4هزارتومانِ درج شــده، غیرواقعی اســت. 
این می تواند یک شــگرد تبلیغاتی باشــد که یک 
قیمــت غیرواقعــی روی یــک کالا درج شــود اما 
در فــروش، اصطلاحا این قیمت را بشــکنند و به  

دلیل یــک تخفیــف دروغیــن، مشــتری را فریب 
دهند. بــرای این کــه کارخانه تولیــد کننده این 
کنسروها، خارج از استان خراسان قرار دارد، ما 
پیگیری هایی از طریق سازمان صمت و سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده اســتان مربوط، 
اولا بــرای آزمایش روی محتوای کنســرو و ثانیا 
برای کشــف دلایــل عرضــه این محصــولات با 
چنیــن قیمت هایــی را شــروع کرده ایــم و ایــن 
استعلام ها و نامه نگاری ها  برای برخورد قاطع 
با تولیدکنندگان این کنسروها همچنان ادامه 
دارد، امــا به دلیــل خارج از اســتان بــودنِ این 
کارخانجــات، روند پیگیری ها زمان بر اســت.« 
وی در ادامه، درباره گران فروشی این کنسروها 
هم می گوید: »بازرســان ما در بازرسی ها، مبنا 
را قیمت فاکتــور خرید قــرار می دهند و درصد 
سود تعریف شده را به این مبلغ اضافه می کنند 
و اگــر کالا بــا مبلغی بالاتــر از این رقــم فروخته 
شده باشــد، گران فروشــی محرز می شــود. با 
این نوع محاســبه، فارغ از کم فروشی و تخفیف 
دروغین، فروشــندگان کنســرو جــاده گلبهار، 
مرتکب گران فروشی هم شــدند و کنسروی را 
که باید به قیمت 5۱00 تومان به فروش برسد،  
هفت هزارتومان می فروختند که در ادامه بابت 
تمام این موارد، با کارخانه تولید کننده برخورد 
خواهد شــد.«  متعاقبا، جزئیات به دســت آمده 
از آزمایش های انجام شــده روی این کنسروها 
و نتیجه پیگیری های بازرســان سازمان صمت 

استان، در گزارشی اعلام خواهد شد.


